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اشاره
نزديك به ســه دهه اســت كه مركــز تربيت معلم 
شــهيد شرافت مســئوليت آموزش و تعليم دانشجويان 
رشــته ی هــنر و در نهايت تأمين نيروی انســانی دبيران 
آموزشى و پرورشــی را در تهــران برعهده دارد. مجله ی 
رشــد آمــوزش هنر، طــی برگــزاری ميزگردی بــا عنوان 
«چگونگی ارتقای آموزش هنر» در اين مركز، ديدگاه های 
مدرســان اين حوزه را در خصوص مشــكلات، ضعف ها 
و كاســتی های موجــود دريافت كرده اســت و آن ها را 
در اختيــار خواننــدگان مجله قرار می دهــد. به اعتقاد 
مدرسان هنر، انتقادات و پيشنهادات فراوان گفته شده 
اســت، اما ارتقای آموزشــی هنر امروز نيازمند بازنگری 
درسياست ها، رويكرد، برنامه ريزی جديد، هدف  گذاری 

و ... اســت.

 ■تيموری: بسم الله الرحمن الرحيم. با استعانت از 
خداوند بزرگ و با تشــكر از سروران ارجمند و استادان 
گرامی، هنگامی كــه وظيفه ی خدمت گزاری در مجله ی 
رشــد هنررا پيدا كــردم، خيلی علاقه منــد بودم كه اولين 
كار تأليفــی برای مجله از طريق «مركز شــهيد شرافت» 
صورت بگيرد كه كار آموزش رســمی هنر را در سی سال 
گذشــته به صــورت تخصصــی انجام می دهــد. به طور 

مشــخص، جلســه ى امروز مــا يك ميزگــرد تخصصی در 
خصوص ارتقای آموزش معلمان هنر اســت. بديهی است 
كــه سروران اين حــق را دارند كه از زاويه ی خودشــان 
بــه موضوع نگاه كننــد. فكر می كنم اگــر پيوند خوبی 
بين بحث پايان  نامه های هنری با موضوع نشست برقرار 

شــود، طليعه ى خوبی باشــد. 
 تأكيــد می كنم كه در جريان هــنر اتفاقی نمی افتد، 
مگــر اين كــه پژوهــش هنر جان بگــيرد. بايــد موضوع  
پايان نامــه را در مركز جدّی بگيريم. چــون پايان نامه  ای 
كه مؤلفش كار عملی هنر را به خوبى درك نكرده باشــد، 
روحی نخواهد داشــت. از طرف ديگــر، از يك معلم يا 
مدرس و يا دانشــجوی هنر می خواهيم مقاله بنويســد. 
می بينم كه اين كار دشــواری های خاص خودش را دارد. 
اين جلســه را همــكاران بزرگوارمان يــك فرصت تلقی 

كننــد.
به هر صورت، مركز شــهيد شرافت مركز تخصصی 
آموزش رســمی هنر اســت و در چهار گوشه ی كشور، 
اين مركز را می شناسند دانشجوياني كه فارغ التحصيل 
می شــوند، بلافاصله بر  می گردنــد. يعنی در مرحله ی 
ليســانس و فوق ليســانس پذيرفته می شــوند، لذا اگر 
مــا  بگوييم كه بدنــه ی معلمين هنر آموزش و پرورش 
را، به نوعی مركز شــهيد شرافت شــكل می دهد سخن  

ارتقاى آموزش هــــنر؛ 
رويڪردها و برنامہ ها

گفت وشنودى با مدرسان هنر

فاطمه خره قانيان
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گزافی نيســت.
مهم اين اســت كه ما قدر و منزلــت خودمان را در 
نردبان آموزش هنر، آن طور كه شايســته است بشناسيم 
و رشــد و ارتقــاى هــنر را يك فرصــت تلقــی كنيم. اما 
می خواهــم بگويم كــه ما بايد ارتباطى بين مجله رشــد 
هنر كه يك تريبون اســت، با آموزش هنر و مدرسان هنر 
و مراكــز تعليم هنری به وجــود بياوريم و با اين محور 
شروع كنيــم كــه : راه های ارتقای معلمان چيســت؟ ما 
چه طور می توانيم بــه تخيل هنری دامن بزنيم؟ چه طور 

می توانيم معلم محبوب هنر تربيت كنيم؟ 
الان در تعليم و تربيت پيشرو، درس های هنر و انشا 
را مواد «فرا درســی»  می دانند؛ يعنی نه رياضی است و 
نه فيزيك و نه شــيمی، بلكه برتر از مواد درســی است. 
اين درس ها بايد در ســاعات غيردرســی و 
اوقــات فراغــت  دنبال شــوند. من 
داشــتم فكر می كردم، كودكانی 
 كه در مراكز تربيتی نگه داری  
كانون هــای  می شــوند–  
اصــلاح وتربيــت- اگــر با 
مقولــه ی هنر آشــنا بودند، 
از آن ها به ضايعه ی  خيلی 
نشــده  تبديــل  اجتماعــی 
بودنــد. هــر كــدام از شــما 
بزرگواران ايــن تجربه را داريد 
كــه هنر بــرای مــا چــه  خلأيی از 
زندگــی اجتماعــی را پر كرده اســت كه 
اين قــدر به آن پای بند هســتيم  و احترام  می گذاريم و 
الان بــه عنوان مروجش كار می كنيــم. اميدوارم كه اين 
ميزگــرد طليعه ای خوب برای كار مجله باشــد. 
خواهشــم اين است كه  اگر ديدگاهی 
در زمينــه ی  ارتقــاى آموزش هنر 

داريــد، طــرح بفرماييــد.

لغــو مأموريــت 
مشــكلی  تحصيلی، 

برای دانشــجو

 ■ خانــم زهــرا طلــوع 
شريفی، مدرس صنايع دستی:

يكی از مشــكلات دانشجويان 
لغــو مأموريــت تحصيلی آن هاســت. 

دانشــجويان يا معمولاً در محل زندگی 
خود اشــتغال دارند و يــا متأهل 
هســتند. آن هــا مجبورنــد دو 
ســه روز به تهــران بيايند و 
بازگردنــد و مــدت زمانی 
و  ايــاب  در  را  طولانــی 
ذهاب ســپری كننــد.  اين 
قضيــه بــرای مــا و آن ها 

مشكل ايجاد كرده اســت. 

 ■خانــم طاهــره يــزدی، 
مدرس ســفال:

در ارتبــاط با پروژه های دانشــجويی 
بايــد بگويم، پروژه ارائه ی ما حصل آن چيزی اســت كه 
دانشــجو در طول اين ســال ها آموخته است و ما نبايد 
و نمی توانيم آن را دســت كــم بگيريم. فكر می كنم برای 
تعميق محتــوای پروژه های دانشــجويی بايــد اهميت 
بيشــتری قائل شد. مربيان بايد سطح تقاضا  و مطالبه ی 
خــود را از دانشــجو بالا ببرند، تا او خــود را موظف به 

ارائــه ى كار باكيفيــت كنــد.

مطالبــه ی توجه بيشــتر بــه معلمان 
هــنر

 ■ فاطمــه پناهيان پور، مــدرس تذهيب، مينياتور، 
طراحی وهندســه سرنقوش

مــا ســال ها اين جــا كار كرده ايــم. بارهــا درباره ی 
مشكلات دانشجويان و بهبود شرايط تحصيل آن ها سخن 
گفته ايم. اما هيچ گاه مشــكل مدرس را مطرح نكرده ايم. 
در حقيقت، آن قدر در مشــكلات دانشــجو حل شده ايم 
كه خودمان را فراموش كرده ايم. گاهی برخي از افرادی 
كه در اداره مسئوليت دارند، می گويند ارزش دانشجوی 
شما بيش از شماســت. اما هرگز تصور نمی كنند استادی 
كه ســال ها زحمت كشيده و ســاعت ها تا صبح مطالعه 
و كار كرده هم دارای ارزشــی است و بايد به مشكلات 
و خواســته هايش بهــا داد. به مشــكلات كاری و اداری 
مدرسان و حتی دروســی كه به آن ها می دهند، توجهی 
نمی شود. دراين ميان، اهميت ندادن به مدرس هنر بيش 
از ســاير استادان به چشــم  می آيد. از ما كه گذشت، اما 
بياييــد كمی به خودمان اهميت بدهيم و بيشــتر توجه 
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كنيم. اميدوارم روزی برســد كه اين مسئولان در ادارات 
هم بيش از گذشــته بــرای معلمان هنر و مشكلاتشــان  

اهميت قائل شــوند.

 ■ فرحناز حســنی، مدرس خوشنويســی:
كار هــنر، كاری تخصصی و نيازمند تمرين و كار زياد 
است. اگر بخواهم درباره ی خوش نويسی به طور خاص 
صحبت كنم، بايد بگويم كه متأسفانه برای ارتقای مدرك 
تحصيلی خوش نويس دانشــگاه وجود ندارد؛ حتی برای 
دوره ی كارشناسی ارشد! اگر كسی بخواهد در اين رشته 
پيشرفــت كند، تنهــا می تواند به انجمن خوش نويســان 
مراجعه كند و درجات را طی كند. مدرك نهايی، درجه ی 
ممتازی اســت. اما انتظار هنرمندی كه ســال ها زحمت 
می كشد، اين است كه مدرك دانشگاهی  بگيرد. 
انتظار ديگران  از مدرس هم، داشــتن  
مــدرك دانشــگاهی اســت. وقتی 
می بينند كه مدرس خوش نويس 
مــدرك ندارد، بــه او اهميت 
چندانی نمی دهند. تخصصش 

را ناديــده می گيرنــد.
بحــث دكــترای هنر هم 
مطرح است.  رشته های مثل 
گرافيك  و نگارگری دكترا ندارند 
و واقعاً اين يك مشــكل اســت. 
خانم حســنی می گويند مدرســينی 
كــه در تربيت معلم هســتند،  بايد نصف 
ســاعت در مراكز تربيت معلم مشــغول باشند و نصف 
ساعت را به مناطق بروند. گاهی ساعات ما در مراكز پر 
نمی شــود و همه ی اين مشكلات از آن جا ناشی می شود 

كه ما اين رشــته را به صورت آكادميك  نداريم.

 ■اكرم حافظيان، مســئول مركز شــهيد شرافت:
در مراكــز تربيــت معلم قانــون اين اســت كه بر 
اساس تعداد معينی از دانشجويان، استاد داشته باشيم، 
چــون ما دبير آموزش و پرورش و معلم فعال محســوب 
می شويم. لذا اگر ســاعات درسی پر نشوند، استادان به 
عنوان معلم همــكاری می كنند. البته معمولاً اين اتفاق 
برای رشته هنر نمی افتد.  چون نيروهای ما در اين رشته ی 
كم هســتند، معمولاً ساعات تدريس استادان پر است و 
ما حتی برايشــان اضافه تدريس می گذاريم. بنابراين كم 

اتفاق می افتد كه اســتاد ســاعات موظفش پر نشــود.

در خصــوص اهميــت دادن به مــدارك هنر 
كــه مطــرح كردنــد، من فكــر  می كنم 

كه مــا هميشــه بــه ايــن مدرك 
اهميــت داده ايم. از اســتادان 

درخواســت كرده ايم كه اگر 
مدرك پايينــی دارند، آن را 
بــالا ببرند. درســت اســت 
كه در دانشــگاه اين رشته 
وجــود ندارد، اما اســتادان 

می تواننــد بــا كامــل كردن 
طــی  و  خــود  توانايی هــای 

مراحــل ارزش يابی مدركشــان را 
بالا ببرند.

كلاس درس هــنر بــا نــيروی 
غيرمتخصص پر می شــود!

■ فاطمه مرادی، مدرس رشــته هنر:
از مهم ترين معضلات موجود در ارتقای درس هنر و 
دوره ی راهنمايی تحصيلی می توانم به اين موارد اشــاره 

كنــم: 
� عدم پذيرش دانشجوی متعهد و علاقه مند در مراكز 

تربيــت معلــم.
� كمبــود معلم متخصص هنر در مــدارس راهنمايی: 
به عنوان نمونه بيش از ۱۰ ســال اســت  كه  شهر تهران 
سهميه ای برای معلم هنر اعلام نكرده است و ۹۰ درصد 
مدارس تهــران كلاس درس هنر را با نيروی غير متخصص 

ايــن درس پــر كرده انــد. 
�كم بودن ساعات درسی هنر در مدارس: اين موضوع 
موجــب هرز رفتن اســتعداد و خلاقيت دانش آموزان در 

اين دوره ی مهم ســنی شــده است. كما 
اين كــه بســياری از دانش آمــوزان 

مســتعد، به دليل عدم هدايت 
صحيــح، به رشــته های ديگر 
جــذب شــده اند. لازم بــه 
ذكر اســت كه هــم اكنون 
در پايه هــای دوم و ســوم 
راهنمايــی تنهــا ۴۵ دقيقه 

به درس هنر اختصاص  دارد 
كه آن هــم در صورت وجود 

معلــم آگاه و توانا در مدرســه، 
به درســتی اجرا می شــود.
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تربيت پيشرو، 
درس های هنر 
و انشا را مواد 
«فرا درسی»  

می دانند؛ يعنی 
نه رياضی 
است و نه 

فيزيك و نه 
شيمی، بلكه 
برتر از مواد 
درسی است
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� لغــو مأموريــت تحصيلی دانشــجو معلمان دوره ی 
كارشناســی: اين موضوع باعث افت شديد سطح علمی 
اين دوره شــده اســت. در نتيجه مطمئناً در آينده بايد 

شــاهد معلمانی با دانش كمتر در مدارس باشــيم.
� عــدم پذيرش واحد هــای گذرانده شــده در مراكز 
تربيت معلم توسط دانشگاه های سراسری: متأسفانه در 
حــال حاضر تنها ۱۳ واحد از واحد های عمومی گذرانده 
شــده ی دوره ی فــوق ديپلم در دانشــگاه های سراسری 
پذيرفته  می شــود و هيچ واحد تخصصی را نمی پذيرند. 

پيشــنهاداتی كــه برای حل اين مشــكل بــه ذهنم 
می رســند، از اين قرارند:

� در نظــر گرفــتن ســهميه ای بــرای معلــمان هنر در 
اســتخدام های جديــد آموزش وپــرورش:   بــا توجه به 
اســتخدام ۴۰ تــا ۶۰ هزار نــيروی جديــد در آموزش و 
پــرورش، جــای آن دارد كــه درصدی از اين ســهميه به 

اســتخدام معلم متخصص هنر اختصاص يابد. 
 � افزايش ساعات تدريس هنر در پايه های دوم و سوم 

راهنمايی به حداقل ۱/۵ ســاعت در هفته.
� برگزاری آزمون های مناسب  و صحيح برای استخدام  

نيروهای مســتعد هنر در آموزش و پرورش.
�نظرخواهــی مســتمر از اســتادان رشــته ی هــنر در 
مراكز تربيــت معلم، در تدوين برنامه های آموزشــی و 

كتاب های درســی.
� بيگانــه بودن اغلب اســتادانی كه اكنون در تدوين 
برنامه ها و كتاب ها دخيل هســتند،  با تدريس در مراكز 
و با فضاى تربيــت معلم. يا در مراكز تدريس نكرده اند 
و يــا از زمان تدريس آن ها ســال ها می گذرد. يعنی بايد 
گفــت انديشــه های خــود را بــه روز نكرده اند؛ كما 
اين كه حدود ۱۸ سال است كه كتاب هنر در 

دوره ی راهنمايی تغيير نكرده اســت.

حضــور  فقــدان 
در  هــنر  مدرســين 

تأليف كتاب درســی

حاجی لــو،  خانــم   ■  
مــدرس:

ايــن  مشــكلات  از  يكــی 
اســت كــه دانشــجويان پــس از 
فارغ التحصيلــی در اين رشــته تدريس 

نمی كننــد.
چون ايــن فرهنــگ در نظام 
آمــوزش مــا جا نيفتاده اســت 
مخصوص  مــدرس  هــنر،  كه 
اين  می خواهد.  را  خــودش 
همــه كتاب هــنری تدوين 
می شــود، امــا شــما ببينيد 
چند نفــر از مدرســان هنر 
كتاب هــا دخيل  تدويــن  در 
هســتند؟! الان در تمام دوره ها 
از استادانی اســتفاده می شود كه 
از دانش آموزان اطلاع كافی ندارند، اما 
متأسفانه از مدرس اســتفاده نمی شود. اين در 
حالی اســت كه مدرس به خوبی می دانــد كه معلم در 

كلاس درس بــه چــه چيز هايــی نيــاز دارد.

 ■ مهــران قلعه دار، مدرس نقاشــی و 
پژوهــش هــنر:

اساســی،  مشــكل  يــك 
تربيت  نامعلــوم  وضعيــت 
كــه هم چون  اســت  معلم 
يك بيــماری مزمــن، مدتی 
قــدرت می گــيرد و مدتــی 
بــه افول می رود. به دســت 

دادن يك سياســت مشخص و 
برنامه ريــزی فعال در اين مورد 

ضرورى اســت.
مســئله ی بعدی نبــود ارتباط كافی 

مراكــز گوناگــون با يكديگر اســت؛ مراكــز تربيت 
معلــم با مراكزی مثل ســازمان پژوهش كــه برای مثال، 
چــاپ كتاب را بــر عهــده دارد نبايد مثــل جزيره هاى 
مجزا عمــل كنند. اگر ميان آن ها ارتباط ها برقرار شــود 
و نوعی هم كاری و هم انديشــی شــكل بگيرد، وضعيت 

بهتر خواهد شــد. 
نكتــه ى آخــر اين كــه تحقيقات دانشــجوی تربيت 
معلم بايد كاربردی باشد و در كلاس درس مورد استفاده 

قرارگــيرد.

 ■ جواد صادقــی تهرانــی، مــدرس خوش نويــس:
اميدوارم به صحبت ها و پيشــنهادات جامه ی عمل 

رس نقاشــی و

،

ورد

نمی كننــد.
چ
آم

ه
از اس
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۸ اين كه حدود
دوره ی ر

اســت
فارغ التحص
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پوشانده شود و ما شــاهد بازخورد چنين جلساتى باشيم.

فكر می كنم، برنامه ريزی های صحيح و عملی، عامل 
ارتقای هنر اســت. تا زمانی كه برنامه ريزی ها به شيوه ی 
صحيــح انجام نگيرنــد، ما هيچ گونه ارتقای چشــم گيری 
نخواهيم داشــت. البتــه برنامه ريزی صحيــح منوط به 
بحث و گفت  وگوی مدام است، زيرا همواره سؤال هايی   

هســتند كه به آن ها پاســخ داده نشــده اســت؛ مثل: 
� آيا محيط كلاس ها همان محيطی اســت كه دانشجو 

می خواهــد؟
� آيا پذيرش دانشــجويان از ميان افــراد نخبه صورت 

می گــيرد؟
ايجــاد  دانشــجو  در  لازم  اشــتياق  كلاس،  در  آيــا   �

می شــود؟
و بســياری ســؤالات اين چنينی كه نيازمند بررسی  

هســتند  .
كم توجهی به هنرهای ملی در تأليف 

كتاب درســی هنر!

مدرس  ■حسن حســين نژاد،   
خوش نويســی:

كــه  هســتند  كســانی 
بــه هنرهــای ملی مــا، مثل 
و  مينياتــور  نگارگــری، 
خوش  نويسی و مانند آن ها، 
علاقــه ای ندارند و اين گونه، 

در تأليــف كتاب های درســی 
هــنر، بــه هنر هــای ملــی مــا 

بی توجهی می شود. اميدوارم ترتيب 
ملاقاتی با آقای دكتر محمديان داده شود 

تا مباحث را در حضور ايشــان مطرح كنيم. 
نكته ی بعد اين است كه در گوشه و كنار كشور به 
درس هنر در مدارس بها داده نمی شود. لذا دانشجويان 
هــنر بســيار بی انگيزه انــد. گاهــی اوقــات مســئولان 
نســبت به بعضی مســائل تخصصی هنر توجيه نيستند 
و اگــر آن ها كم اطلاع باشــند، ضررش متوجه اســتاد و 

دانشجوســت.

 ■ تيمــوری: پيش نويــس اوليه ی برنامه  ی درســی 
ملــی هــنر، به بررســی همــه جانبــه نيــاز دارد تا از 
اشــكالات و تناقضات آن كاســته شــود و كســانی كه 
آن را طراحــی می كننــد، مطلــع شــوند. در خصــوص 

ملاقــات با آقای محمديان، چنين ملاقاتی مدنظر اســت 
و در حال پى گيری هســتيم كه ان شــاءالله محقق شود. 

 كم اعتنايی مســئولان به درس هنر، معضل 
ديــروز، امــروز و ...؟

 ■ خانی: عمده مشكل ما اين 
است كه مسئولان  رده بالا به 
هنر اهميت نمی دهند. آن ها 
چنين ديدی ندارند كه با هنر 
می تــوان  به پيشرفت های 
بيشــتری دســت پيدا كرد. 
مطلــع نيســتند كــه هــنر 
زمينه ساز شكوفايی بسياری 
خلاقيت هــا  اســتعداد ها،  از 
و ســلامت روان می تواند باشد. 
در  مطالعاتــی كه من در يك منطقه 
انجــام دادم، دريافتــم تنهــا چهار درصد از 
معلمان آن منطقه، در رشــته ی هــنر تحصيل كرده اند و 
بقيه افرادی از رشــته های ديگر هستند كه هنر تدريس 
می كننــد. اين آمــار از وضعيت  فعلی مــا در عرصه  ی 
هــنر حكايــت دارد. ضروری اســت. از ســطوح بالا به 
آمــوزش هنر بهاى بيشــتری بدهند، زيــرا در آن صورت 
برگزاری اين جلســات مفيد خواهد بود. ما می بينيم كه 
اگــر در جايی هنر پر و بال يافته، مســئولش ديد هنری 
داشته است.  اميدوارم بتوانيم در سطح بالا با مسئولين 

مشــاركت داشــته باشــيم تا مســائل حل شــوند.

 ■ ايمان زاده، مدرس رشــته ی هنر: 
عدم ارتباط بين تدوينگران كتاب ها، 
بزرگ ترين مشــكل است. ما در يك 
پايان نامــه، سرفصل هــای كتاب 
مدارس را در كنار سرفصل های 
نتيجه  دانشگاه گذاشــتيم و 
از  بعضــی  كــه  شــد  ايــن 
دانشــگاهی،  سرفصل هــای 
مدارس  كتاب هــای  در  اصلاً 
وجود ندارند. لذا لازم اســت 
كه ارتباطی ميان اين دو برقرار 
شود يا حداقل آن كه موضوع مورد 

مطالعه بيشــتری  قرار گيرد. 
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اساسی، وضعيت 

نامعلوم تربيت 
معلم است كه 

هم چون يك 
بيماری مزمن، 
مدتی قدرت 

می گيرد و مدتی 
به افول می رود. 

به دست دادن يك 
سياست مشخص 

و برنامه ريزی 
فعال در اين مورد 

ضرورى است
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روش هــای  در  بازنگــری  لــزوم 
تدريس نكته ی مهم ديگری است 
كه بايد به  آن  توجه شــود. ما 
بايد بين مدرس هنر و مدرس 
روش تدريــس تفاوت قائل  
شويم؛ چرا كه برای تدريس 
هــنر، شــيوه و روش هــای 
خاصی وجود دارد  كه با يد 
در قالب هنر گنجانده شود. 
می دانيم كه دوره ی راهنمايی 
تحصيلی، دوره ی آشــنايی با هنر 
اســت.آيا ما در ايــن دوره به محصول 
می انديشيم يا مايليم در حيطه ی شناختی كار 
كنيم؟ اين دوره، دوره ای پايه ای است و لذا بايد ديد كه 

می خواهيم كدام حيطه مدنظر باشــد.   
 ■  توفيقــی: در مدارس ديده می شــود كه مديران 
در زمينــه ی هنر تخصص و شــناخت لازم را ندارند. اين 
موضوع عاملی برای مهجور ماندن هنر شده است. شما 
ببينيــد، كدام مدرســه ها زنگ تخصصی هــنر دارند؟ آيا 
مربی كه خود هنر تدريس می كند، شناخت هنری دارد؟ 
اگر مديران در زمينه ی هنر تخصص كافی داشــتند، درس 

هــنر تا اين حد مــورد كــم توجهــی قــرار نمی گرفــت.

 ■ شــهرام عظيمی، مدرس گرافيك و طراحی:
به نظر من نگرش دانشجويان به عنوان دانشجويان 
هنر بايد عوض شــود. اگر آن ها به دوران تحصيلی خود 
با ديد دانشــجوی هنر بنگرند، قطعاً با جديت بيشتری با 
آن مواجه خواهند شد. اگر دانشجو به خود هنر اهميت 
دهــد نه اين كه صرفــاً يك سلســله كلاس های 
قطعــاً  بگذرانــد،  را  ضمن خدمــت 
دانش آمــوزان   روی  آينــده  در 
و محيــط اطــراف اثرگــذار 
می تواند  و  بــود  خواهــد 
نگرش اطرافيان را نسبت 

به هنر تغيير دهد.
 ■ تيمــوری: ما چه 
كنيم كه معلمان هنر هم 
از هنر خود لــذت ببرند؟ 
را  خود  بايــد  دانشــجويان 
در فضای هنری كشــور حاضر 
بدانند، تا ايــن حضور باعث ايجاد 

انگيــزه در آن هــا شــود. در اين صورت حداقل ســعی 
می كنند بيشــتر فيگــور هنری بگيرند و نوعی  احســاس 
رقابــت به وجود می آيد. در مورد لــذت از هنر بالاخره 
معلم بايد آن قدر انعطاف  پذير باشــد و با خلاقيت كار 
كند كه بتواند نســبت به شرايط، امكانات  و محيط، كار 
خود را به نحو مطلوب انجام دهد. اين موارد زمينه ساز 

علاقه و لذت اســت. 

ارتقای دانش هنری معلمان مســبب 
ارتقــای آمــوزش هــنر 

 ■  حميد قاســم زادگان، مدرس هنر های نمايشــی و 
ادبيــات:

در خصــوص هــنر دو نــگاه وجــود دارد: يكی هنر 
برای هــنر، و ديگری هنر برای مردم. آموزش 

و پــرورش. می گويند هــنر در ارتقای 
روحی و شــكوفایی استعدادهای 

فــرد مؤثر اســت. در حقيقت 
در تربيــت بدنــی، بچه هــا 
قــوای جســمانی خــود را 
ارتقا می دهند و در هنر با 
استعدادهای خودشان آشنا 

می شــوند.     
در خصــوص ارتقای هنر 

كــه مطرح شــد، اعتقاد من اين 
است كه هنر بايد به جايگاهی برسد 

كــه معلم علــوم  هم بتواند در مــورد آن  نظر بدهد. 
يعنی آشــنایی و انس با هنر توســعه يابد و ديد هنری 

در افراد متولد شــود. در اين راســتا می بايد:
۱.  در مــدارس در زمينــه ی اهميت هــنر فرهنگ 

ســازی شــود؛ 
۲.  كتاب های هنر به روز شــوند؛

۳. در گزينش دانشجويان هنر دقت بيشتری اعمال 
شود؛

۴. به فناوری آموزشــی اهميت بيشــتری بدهند؛
۵. آمــوزش ضمــن خدمت اســتادان جــدی گرفته 

شود.
در ضمــن لازم اســت  به طراحی وچــاپ مجله ی 
رشــد و توليدات انتشــارات مدرســه اهميت بيشــتری 
بدهنــد. توجــه به نقــد ونظــر دانشــجويان در مورد 
مجله ی «رشــد آموزش هنر» و به  كارگيری آن در مجله 

ی مردم. آموزش
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قنــدی،  ســياوش  ■دكــتر   
مؤسســه ی  علمــی  هئيــت 

ســوره:
۱۸ دانشــكده در  من در 
تدريس  هــنر  رشــته های 
چهــار  كــه  داشــته ام 
مربــوط  آن  دانشــكده ی 
بــه آموزش وپــرورش بوده 
آموزش  با وضعيت  لذا  است. 
بــه طور غيرمســتقيم  پرورش  و 
ارتباط داشــته ام. به نظــر مى آيد در 
دانشــكده های هنر، كارهای پژوهشــی اندكی 
صورت می گيرد و چشــم گير نيســت. اگر مــا بخواهيم 
در دانشــگاه فقــط آمــوزش بدهيــم، ديگــر تفاوتی 
بــا دبيرســتان نخواهد داشــت. اين دانشــكده ها بايد 
معاونــت پژوهشــی داشــته باشــند و اين مهــم را از 
برنامه هــای جدی خــود تلقی كنند. متأســفانه گاه در 
دانشــگاه مشــاهده می شود، بعضی از اســتادان حتی 
جزوه های درســی ندارند. اين نقطه ضعف است. فكر 
می كنم لازم اســت در رشد آموزش هنر، مقالات به روز 
علمــی هنر را  چاپ كنند و نيــاز معلمان را به آموزش 

پاســخ گويند.

 ■ بابائيــان مــدرس، گرافيــك  و روش تدريــس 
هــنر:

بحــث تقويت دقت و پويايی ذهن در دو مقوله ی 
ورزش و هنر گنجانده می شــود. انشــا هــم نوعی هنر 
است؛ هنرادبيات. اگر اين بحث در آموزش و 
پرورش نهادينه شود، طبعاً ساعت هنر 
افزايش منطقی  با  بيشتر می شود. 
ســاعت هنر، به درس هنر بهای 
بيشــتری  داده خواهد شد و 
كادر زبده به سمت مدارس 
روانه می شود. در حقيقت، 
برای شكوفايی آموزش هنر، 
يك زنجيره ی پشت سرهم از 
شرايط وجود دارد كه بايد به 
دنبال هم مهيا شوند. هنوز هنر 
را به عنوان يك موضوع  فرادرسی 

نپذيرفته اند و بســتر رشد آن در مدارس فراهم نيست. 
با اين شرايط، وقتی معلم به مدرسه می رود و برخی از 

مشــكلات  را می بيند، روی انگيزه اش تأثير می گذارد. 
مشــكل دوم كــه به ذهن من می آيــد، پايين بودن 
كيفيــت خط تحريری در كتاب های درســی اســت. آيا 
بضاعت خط تحرير ما در فارســی اول دبســتان، همين 
بخوانيم و بنويســيم اســت! به طور حتم با طراحی و 

اجــرای بهتر به ارتقای اين خط می تــوان كمــك كــرد. 

 ■ مســيح جهرمــی، معــاون  آموزشــی، فرهنگی 
مركــز:

امســال در كنكــور كارشناســی ناپيوســته، به اكثر 
استان ها رشــته  ی هنر داده شده اســت. اين در حالی 
اســت كه اســتان ها هيچ گونــه امكانــات آموزش هنر 

ندارنــد. خيلــی از مراكــز تربيــت معلــم 
كشــور نمی توانند از نظــر تخصصی 

دانشجويان را پوشش دهند. قبلاً 
در سه شــهر مركز هنر وجود 

داشــت: اصفهان، مشهد و 
تبريز.   تهران.  گاهــی هم 
امــا الان ۳۰  مركــز برای 
اولــين بار دانشــجوی هنر 
موضوع  ايــن  پذيرفته اند. 

يكی  به صورت مشــكل در 
را  خــودش  بعــد  دوره ى  دو 

نشــان می دهد. تربيــت دبيرهنر 
مركــز تخصصــی می خواهــد. 

 ■ تيموری: مجله ی رشد آموزش هنر؛ خانه ی 
ثانی مدرس هنر اســت. با وجود مشــكلات پيش گفته، 
همــه ی همكارانــی كــه اين جــا هســتند، در زمره ی 
هنرمندان و مدرســانی اند كــه از اين روزنه وارد فضای 
تعليــم و تربيت  شــده اند و بحمدالله افراد اثر گذارى 
هســتند. در ارتبــاط با ابعاد نظری كار خواهشــم اين 
اســت كه دوســتان قلم بزنند. ما می توانيــم در مجله 
صفحاتی را به پايان نامه هــا اختصاص دهيم، زمينه اش 
برای طــرح مباحث مهياســت. اســتادی می گفت: اگر 
كســی می خواهد يك ســطر از او در تاريخ بماند، بايد 
۴۰ ســال كار كنــد.و ما نياز داريم كه بــه مباحث نقد 
و نظر دامن بزنيم. انگيــزه ی اصلی ما پيشرفت جريان 

آموزش هنر در نظام تعليم و تربيت اســت. 
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